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  رقابت و عداوت در طريقت

  
  1شيري دكتر قهرمان

  دانشيار دانشگاه بوعلي سينا همدان 
  چكيده

تواند انگيزه و عامل پيشرفت در حوزة تفكّر و رقابت هميشه عمل مذمومي نيست؛ گاهي مي
كند ميها ترسيم آن چيزي كه همواره از رقابت چهرة نامطلوب در ذهن. تمدن باشد

محلّ حضور رقابت اغلب در . كندها را عرصة جولان منازعات ميمجادلاتي است كه رابطه
بيني اعتقادي خود رغبت چنداني به هاي دنيايي است كه اهل تصوف بر اساس جهانفعاليت

ها نه تنها حاميان و هواداران مشايخ اما واقعيت اين است كه در بسياري از دوره. آن ندارند
كه گاه خود مشايخ بزرگ نيز در حوزة فكر و ذكر و استغراق در حالات و مقامات عرفاني با بل

ها در ها به اختلاف ديدگاهگاهي اساس اين رقابت. پرداختنديكديگر به مجادله و رقابت مي
ها در اختلافات ديرينة گشت و گاهي نيز ريشة اين رقابتها باز مياي از آداب و انديشهپاره
ها در كثرت اين اختلاف. هاي مردمان آن نهفته بودهاي اقليمي و خود ـ برترشماريطمحي

ها گيري چند كانون رقابت انجاميد و فرجام آنهاي پيدايش تصوف، به شكلنخستين سده
 .  دار صوفيه را به تاريخ تصوف وارد كردهاي اسم و رسمها و سلسلههاي بعد، فرقهدر دوره

  
  تصوف، رقابت، اختلاف، مشايخ صوفيه، كرامت : هاكليد واژه
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  مقدمه
اگر رقابت به حسادت و . رقابت يك پديدة دو چهره است؛ گاهي مخرّب است و گاه سازنده

ها را به و اگر آدم. كندگر پيدا مينفرت و اصطكاك و خصومت كشيده شود، چهرة تخريب
تر بكشاند و باعث گري بيشو تلاشتحريك رگ غيرت و افزايش جنب و جوش و تشويق 

. عقب نماندن و ارتقاي جايگاه و بالا كشيدن از رقيب شود البتهّ بسيار مثبت و سازنده است
هاي اقتصادي و سياسي و اجتماعي و علمي ها البتهّ همواره در عرصة فعاليتاين گونه رقابت

كسب مدارج علمي و هنري و هنري متداول بوده است و به قصد ترّقي در ثروت و قدرت و 
اما واقعيت اين است كه . ها را ارضا كندشده است تا احساس برتري طلبي آدمانجام مي

هاي ها و بنياد تمدنها به ترقّيات روزافزون علمي و فرهنگي در همة زمينهرسيدن انسان
طول تاريخ هاي آشكار و پنهان در رقابت بزرگ در بسياري از جوامع، همه محصول اين گونه

ها تا به امروز فراهم هاي پيشرفت بشريت را در تمامي دورهبوده است كه همواره زمينه
ها را به هاي بزرگ و ويرانگر كه بخش عظيمي از تمدنو البتهّ بسياري از جنگ. آورده است

بنابراين رقابت، . نابودي كشانيده است نيز اغلب ريشه در اين رقابت و حسادت داشته است
اي از شي از حسادت و خودخواهي و افزون خواهي و برتري طلبي است، و با بخش عمدهنا

شماري و ترجيح ديگران بر ها بر تواضع و خود كوچكهاي اخلاقي و عرفاني كه در آنآموزه
شود و به صراحت گفته خود و پرهيز از بدخواهي و خودخواهي و حقد و حسد توصيه مي

  . پسندي بر ديگري نيز مپسند، در تعارض قرار گرفته استد نميشود كه هر چه را بر خومي
  

  اختلاف و رقابت در تصوف
ها و طبقات جامعه، وجود رقابت يك امر طبيعي باشد، در ميان اگر در ميان همة گروه

صوفيان، كه هيچ تعلّق خاطري به مال و مقام مادي نداشتند و پشت پا به تمام 
ودند و همواره در پي آن بودند كه تمام رفتار خود را در هاي دنيوي زده ب بستگي دل

ي خلاف انتظار هاي شريعت قرار دهند، رقابت و حسادت يك پديدههمسويي كامل با آموزه
توقعّ طبيعي از اين طايفه آن بود كه اصلاً اهل رقابت و حسادت نباشند؛ . و شگفت انگيز بود

نه تنها در ميان . رساندخلاف آن را به اثبات ميهاي موجود اما حقيقت اين است كه واقعيت
هواداران و پيروان مشايخ مختلف در يك شهر و يا در مناطق مختلف رقابت شديد براي برتر 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

iy
at

.ia
uh

.a
c.

ir
 o

n 
20

26
-0

6-
30

 ]
 

                             2 / 22

http://erfaniyat.iauh.ac.ir/article-1-165-en.html


  69   رقابت و عداوت در طريقت                                                                                  
 

جلوه دادن شيخ خود بر ديگري وجود داشته است، بلكه گاه در ميان كردار و گفتار خود 
در بت را به عنوان يك آفت ويرانگر توان مشاهده كرد كه رقاهايي ميمشايخ بزرگ نيز نشانه

بر اين اساس است كه بعضي از مشايخ . كنداي بزرگي از اهل تصوف تأييد ميه ميان گروه
هاي خود با گاه براي تفاخر خود و گاه براي تحقير ديگران، خاطراتي از ملاقات صوفيه

دهند كه مبنايي جز ميكنند و يا گاه نقدهايي از نظريات ديگران ارائه مشايخ ديگر نقل مي
خواجه عبداالله انصاري كه خود در طبقات . ها وجود نداردرقابت و حسادت در ذات آن

از ذكر نام ابوسعيد ابوالخير ابا دارد، در مقاماتش كه خاطرات بر جاي مانده از او به  الصوفيه
ام و وي بوده من دو بار به بوسعيد بوالخير«: روايت دوستان و يارانش است، گفته است كه

دستار خود از سر فرو گرفته و گليم مصري خود فرا من داده و شلغم جوشيده در دهان من 
و وي مرا تعظيم داشت كه . چون به نزديك وي شدم، براي من بر پاي خاست، تمام. نهاده

منور، (» .از بهر اعتقاد است) نقادي: اصل(لكن مرا با وي نقاري . اندك كسي را داشتي
 ،)28، تعليقات، به نقل از مقامات شيخ الاسلام از جامي، ص 710، 2و ج 230،  1ج ،1366

اي بود در بارة اين گويد، وقتي بين احمد چشتي و ابوسعيد معلمّ مناظرهدر جاي ديگر مي
لا مريد و لا مراد، و لا خبرَ و لا استخبار، و لا حد و لا «: من گفتم» مريد به يا مراد؟«كه 

،بوسعيد مرقعّي داشت از سر بركشيد و بينداخت و بانگي چند بكرد و . و هو الكلُّ بالكلِّ رسم
، ص 1370جامي، (» .ماليدبرفت، و چشتي در پاي من افتاد و موي سفيد در پاي من مي

براي يك صوفي كه معتقد است جز خدا هيچ چيز اصالت و اهميت ندارد و بايد تمام ) 30
ه طور مطلق معطوف به حق باشد، نبايد التفات و بر پاي خاستن و در همت و توجه سالك ب

پاي افتادن يك شيخ ديگر چندان اهميتي داشته باشد كه آن را با اين آب و تاب براي ياران 
در اين وقايع احساس تفاخر طلبي و حسادت كه از عناصر تشكيل دهندة . خود نقل كند

  .          دهندد را نشان ميهنجار خوبه خوبي چهرة نابه اندرقابت
ها و متون اصلي اهل تصوف بر جاي مانده  هاي متعددي كه در تذكره از خلال حكايت

ها را زماني  حقيقت رقابت. توان رقابت شديد شماري از عرفا را به روشني دريافت است مي
آن جا  .شوندتوان به طور ملموس احساس كرد كه دو صوفي بزرگ با هم رو به رو مي مي

رسد و مريدي كه مقامة شيخي را  است كه شدت و غلظت مبالغات صوفيانه به اوج خود مي
دهد و سعي در  تمامي كرامات را به شيخ خود نسبت مي  كند در اين لحظة تلاقي، تحرير مي
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دكتر صاحب الزّماني . نمايد منكوب كردن رقيب و يا مجذوب شدن او توسط شيخ خود مي
  :گويد داند و مي و اختلاف را در تمامي شئون زندگي جاري و ساري مي اين نظام رقابت

گلادياتورها كساني بودند كه در يك   .دانيد حتماً داستان گلادياتورها در روم باستان را مي«
دانستند كه روزي بايد روياروي هم  شدند و مي مدرسه و حتيّ در يك خوابگاه تربيت مي

. اين نظام در تمام شئون زندگي ما اثر گذاشته. يگري بودسعادت يكي، مرگ د  .بايستند
در همان قسمت شرح حال شمس تبريزي و   الاوليا،  بينيد در تذكرة حتيّ شما بين عرفا مي
هر كدام كه به هم رسيدند خواستند نيش بزنند و ديگري را   خوانيد، اوحد الدين كرماني مي

ها مدعي  حال كه اين. يكي را خيط كنند  نبه اصطلاح جلوي شاگردان، آ. تخطئه بكنند
  )   28: 1368صاحب الزماني، (» ...عرفان بودند

خصوص در   به. اين رقابت در بين مريدان عرفاي مختلف با شدت بيشتري جريان داشت
. كردند و هم نويسندگان شد هم راويان مبالغه مي ها نوشته مي هايي كه براي آن نامه زندگي

بر . توان مشاهده كرد را در ديدار ابوالحسن خرقاني و ابوسعيد ابوالخير مي نمونة بارز آن
ها كه دو سه مورد بيش نيست از  اساس روايت اسرار التوحيد، در اين ديدار، تمام كرامت

ابوسعيد ابوالخير ظاهر شده است؛ البتهّ به همراه تعارفاتي غيرصوفيانه كه ابوالحسن در حقّ 
كرامت به نام خرقاني آورده شده  هشتدر منتخب نورالعلوم حدود . تبوسعيد روا داشته اس

: 1، ج1367منور، . (است و در هيچ كدام كرامتي به طرف مقابل نسبت داده نشده است
ترين  روايت اسرار التوّحيد از اين ديدار واقع بينانه  )138ـ136: 1367؛ مينوي، 138ـ135

علّت آن هم بايد اين باشد . خورد به چشم ميقسمت كتاب است كه در آن كرامات كمتري 
به اين جهت بود كه در برابر او . كه ابوسعيد به بزرگي شخصيت خرقاني كاملاً اعتراف داشت

اما در موضوعاتي كه با هم اختلاف . سكوت پيشه كرد و خود را فقط يك شنونده فرا نمود
ميدان نهاده است تا برتري ابوسعيد نظر داشتند ـ براي نمونه در مسئلة سماع ـ كرامت پا به 

  . بر خرقاني را به اثبات برساند
  

  هاي صوفيهگيري فرقهنقش رقابت در شكل
جا روشن  هاي بعد شدت بيشتر دارد، و اين نكته از اين دوره«اختلاف بين صوفيان در 

م كه بيني رسيم مي هاي جديدتر مي  هاي نخستين تصوف به دوره گردد كه، چون از دوره مي
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  هاي تصوف چون قادريه، چشتيه، نقشبنديه، صوفيان هر يك خود را به يكي از سلسله

در . شمارند سهرورديه، ملامتيه و امثال آن مربوط و منتسب مي  اويسيه،  شطّاريه،  قلندريه،
. شود عملاً اثري از اين گونه تمايلات ديده نمي  ميان صوفيان نخستين بر خلاف اينان،

ليكن در كشف المحجوب . ها بسيار اندك است در رسالة قشيريه ذكر سلسلهكه  چنان
هاي تصوف قابل  هجويري كه بعد از رسالة قشيريه تصنيف شده است، توجه به سلسله

    )445: 1، ج1362حميدالدين، (» .ملاحظه است
ه از توان در اختلاف افكار و اذواق عرفاي بزرگ دانست ك علّت اين سلسله گرايي را مي

داران يك  و نيز مريدان و طرف. شد همان ابتدا باعث منازعات گوناگون بين صوفيان مي
صوفي، با اعتقاد مطلق به درستي حركات و تعاليم شيخ خود، به اين اختلافات دامن 

زدند و بزرگي شيخ خود و تعليمات او را گاه با جعليات و حكايات ساختگي به رخ  مي
ي عارف بزرگي چون خواجه عبداالله انصاري به سبك سنگين كردن وقت. كشيدند ديگران مي

پردازد و دائم سعي در تحقير عرفاي معروف و بزرگ دارد، از مريدان سادة ادب عرفا مي
توان انتظار راستي و درستي داشت؟ نقل است كه پير هرات، ابوسعيد خرّاز  نياموخته آيا مي

و ) 73و  95ـ6: 1336جامي، . (»يم را مه نهاديو پس از خرّاز رو«را مه از جنيد نهادي 
سيد العارفين حقّ «گويند؛ زيرا  معترض بود كه چرا به بايزيد بسطامي سيد العارفين مي

و صوفي گمنامي چون عبداالله بن حاضر را كه از اقران ذوالنوّن بوده ) 74همان، (  .»است
شبلي صاحب «را كه گفته بودند  و قول ديگران) 98همان، . (دانست مي» مه از ذوالنوّن«

شبلي در توحيد سخن «: گفت گذاشت و مي صحه مي» اي از توحيد نداشته حال بوده و ذره
و حتيّ حلاجّ را نيز شيخي ناقص ) 145همان، ص . (»گويد نه متمكّنانه مدعيانه مي

ي را آن اگر وي تمام بودي و  حلاجّ را نقص است نه كرامت،«دانست و مدعي بود كه  مي
ديگر نبايد تعجب كرد كه چرا عبدالرّحمن جامي در نفحات الانس، ) 152همان، (» .نيفتادي

شرح احوال بسياري از مشايخ متأخّر را ذكر كرده است؛ اما هيچ نامي از شاه نعمت االله ولي 
مت زيرا در آن زمان بين نقشبنديه و نع) 24، مقدمه، 1354پارسا، . (به ميان نياورده است

كه گاه در پيش سلطان از همديگر  اللهّيه رقابت و دشمني شديدي وجود داشت؛ به طوري
سكوت   و اين نيز كه قشيري در بارة ابوسعيد ابوالخير مطلقاً  )همان. (كردند سعايت مي

  .شود گمان از همين اختلاف نظرها ناشي مي اختيار كرده است بي
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ها، كه همواره براي خود جايگاهي برتر از  ژيتصوف، به تبعيت از طبيعت همة ايدئولو
كنند، اين رقابت و برتري طلبي را به عرصة اديان و  هاي ديگر تصور مي ايدئولوژي

به اين خاطر شماري از مشايخ و نويسندگان و . دهد ها نيز گسترش مي گذاران آن بنيان
ترين دين الهي، بلكه پيامبر كه اسلام نه تنها بر با سوء استفاده از اين حقيقتپيروان صوفيه 

با آن  ،هايي است كه در پيامبران اديان ديگر وجود داشته است آن نيز جامع تمام آن برتري
ها  اي كه در شماري از مشايخ و مريدان آن روحية عقل ستيز و كرامت جو و حتيّ عوامانه

طريق كرامات كردند تا به اين  وجود داشت، براي پيغمبر اسلام معجزات بسياري ذكر مي
در حالي كه . شدند موجه جلوه دهند خود را نيز كه از پيروان اين پيامبر محسوب مي

بسياري از اين معجزات از يك سو مستندات محكم و مستدلي نداشتند و مقبول بسياري از 
ها شخصيتي فرا انساني  ها و انديشمندان اسلامي نبودند و از سوي ديگر، با پذيرش آن فرقه

شد كه با شماري از آيات و روايات كه او را بشري همانند  يامبر به تصوير كشيده ميبراي پ
رسد يكي از  بنا بر اين، به نظر مي. گرفت كرد در تناقض قرار مي ها توصيف مي ساير انسان

هاي استناد به اين گونه معجزات در شماري از كتب صوفيه، چيزي جز همان رقابت و  علّت
توان  ها مي ت كه آن را اغلب از فحواي كلام نويسندگان و ناقلان آنخود برتر بيني نيس

اهل تصوف رقابتي را كه بين خود و بزرگان اهل كتاب وجود داشت، با ناآگاهي . دريافت
كامل از فلسفة وجودي تصوف و اعتقادات مبتني بر تساهل و تسامح مشايخ بزرگ، به رابطة 

-الي مشايخ بزرگ، در خرابات مغان هم نور خدا ميدر ح. دادندپيامبران الهي سرايت مي
كنشت و : و. در هيچ سري نيست كه سريّ ز خدا نيست: ديدند و بر اين اعتقاد بودند كه

  .    سرايي خالي از دلبر نبينم/ كعبه و بتخانه و دير
نويسندة شرح تعرفّ وقتي شقوق مختلف تفاضل پيغمبر اسلام بر پيامبران ديگر را بر 

شايد كه معني «: نويسد داند و مي ها را در تعداد معجزات مي مارد، يكي از آن برتريش مي
تفاضل به معجزات باشد كه مر يكي را زيادت دلايل و برهان و معجزات دهد كه مر آن 

اگر آدم را . چنان كه مر مصطفي را عليه السلام معجزة همة پيغامبران بداد. ديگران را ندهد
ها و از سدره المنتهي بگذاشتند، و اگر موسي را از  بردند، مر ورا از آسمانملائكه به آسمان 

سنگ آب دوانيدند ورا از انگشت آب دوانيدند، و اگر موسي را دريا بشكافتند، ورا ماه 
و اگر . و اگر ابراهيم را آتش بر وي سرد كردند، زهر بر مصطفي سرد گرديد. بشكافتند
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ضب با وي [سخن آوردند، ورا نيز اين كرامت دادند كه وحوش و طيور را با سليمان به 
و اگر عيسي را مرده زنده . اگر اين چيزها ما ياد كنيم دراز گردد] سخن گفت؛ و ديگر

و باز مر ورا معجزات دادند كه . گردانيدند مر ورا ذراع بزغالة مسموم مشوي زنده گردانيدند
و از  ... .ه نه افتاد و مگس بر وي ننشست و مر ديگران را ندادند، چنان كه بر زمين ورا ساي

پس بديدي همچنان كه از پيش بديدي؛ و ماه را اندر گاهواره بنواختي و گاهواره 
و نيز جز اين مر ورا معجزات هست . بجنبانيدي؛ و چشم سرش بخفتي و چشم دلش نخفتي

چنان وانمود گاه حتيّ ) 870ـ  871:  2، ج1366مستملي بخاري، (» .كه ديگران را نبود
براي نمونه . كرده استتفاخر ميها اين برتري كنند كه گويي خود پيامبر نيز به نوعي مي
به خبر آمده است كه روزي «: نويسد توان به اين گفتة شرح تعرفّ استناد كرد كه مي مي

و : جواب داد گفت. پيش پيامبر صلي االله عليه و سلم گفتند از عيسي، كان يمشي علي الماء
» .و اين به خويشتن اشارت كرد كه شب معراج بر هوا رفت. و ازداد يقيناً لمشي علي الهواءل
  )  870همان، (

ها را به در زندگي بسياري از مشايخ صوفيه و بسياري از علما و فقها اين گونه رقابت
ند و كها جلوة مفاخره آميز پيدا ميگاهي بعضي از اين رقابت. توان مشاهده كردفراواني مي

از ابوبكر احمد بن محمد . شودبه يك نبرد نمايشي آشكار، البتهّ در حد زباني آن تبديل مي
اگر به من ايمان داري، : حسين پسر منصور مرا گفت«بن ابي سعدان نقل شده است كه 

 2كيلوگرم،  5(فرستم، و اگر فضلة آن را به قدر يك دانه بر روي يك من اي برايت ميپرنده
تو اگر به من اعتقاد داري، : من بدو پاسخ گفتم! ب بگذاري، به طلا بدل خواهد شدسر) رطل

و اگر . فرستم، كه اگر بر پشت بخوابد، پاهايش به آسمان خواهد خوردفيلي برايت مي
او مات و مبهوت . بخواهي آن را پنهان كني، من آن را در يكي از چشمانت نهان خواهم كرد

 )  118: 1362يون، ماسين(» .شد و دم دركشيد
  

  هاي رقابت كانون
كرد هاي مختلف فراهم ميهايي كه اسباب و انگيزة رقابت را در اشخاص و گروهآن عامل
هاي آن هاي اقليمي و اجتماعي بود كه نشانهها و تمايز طلبيها تفاوتيكي از آن. متعدد بود

فرهنگي، سياسي، اجتماعي،  هايها و در ميان بسياري از افراد و گروهرا در همة دوره
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اختلاف و رقابت ادباي خراسان با . توان مشاهده كرداقتصادي، ادبي، مذهبي و عرفاني مي
ها است كه مشابه ادباي عراق و رقابت شاعران آذربايجان با شاعران خراسان يكي از آن نمونه

ق و بالعكس توان در اختلاف و رقابت صوفيان خراسان با صوفيان مصر و عراآن را مي
. ها نقل كردتوان از خلال تاريخ و تذكرههاي بسياري از برخوردها را ميمشاهده كرد و نمونه

ديگري اختلافات فكري و خود را برتر و برحق شمردن است كه معمولاً در ميان بسياري از 
هاي يكي از عامل. ها متداول بوده استها در همة دورهصاحبان انديشه و حاميان آن

هاي مختلف مذهبي و عرفاني، اين ها و فرقهدهي و استمراربخشي به موجوديت جريان كلش
ها به وجود داشت آن فرقهاگر اختلافات فكري وجود نمي. ها استها و رقابتاختلاف گونه
ها از انسجام و استمرار بود آن فرقهآمدند و اگر آن اختلافات دائماً اسباب رقابت نمينمي

ها در اين حتيّ انگيزة حفظ استقلال و تكامل بخشي به انديشه. شدندردار نميلازم برخو
عامل سوم در اختلاف انگيزي و رقابت . ها داردها ريشه در اين گونه رقابتگونه فرقه بازي

هاي ايجاد ترين عاملرسم مريدي و مرادي يكي از اساسي. آفريني، شخصيت پرستي است
   هايوقتي مريد از همان ابتدا خود را تسليم اوامر و آموزه. رقابت در فرهنگ صوفيه است

كند، كند، و آن را نيز معمولاً با اراده و اختيار خود انتخاب ميچون و چراي يك شيخ ميبي
همين ذهنيت در مريدان . كند كه شيخ او بهترين فرد عالم استدر ذهن خود تصور مي

هايي اين مريدان در حال اگر در فرصت. نيز وجود دارداند ديگر كه پيران ديگري را برگزيده
- كنار هم قرار گيرند و به نقل خاطرات و تبليغ افكار و اعمال مشايخ خود بپردازند، مي

در اين جا است كه رقابت و . كوشند تا بهترين تصويرها را از پيران خود ترسيم كنند
  .     كندحسادت خود را به عرصه وارد مي

يابي كنيم به چند كانون رقابت عمده در  و رقابت عرفا با همديگر را ريشه اگر اختلاف
هاي موجود  تاريخ تصوف ايران و جهان اسلام خواهيم رسيد كه از عوامل اصلي كرامت سازي

هاي انگيزه دهنده به استمرار و پويايي در كتب تذكره و مقامات مشايخ است؛ و نيز از عامل
  :    ي به تفكّرات و توسعه و تكامل دهي به فرهنگ و انديشة عرفانيها و تنوع بخشفعاليت
 185يا  135(و رابعة عدويه ) هـ110(ـ كانون رقابتي كه محوريت آن با حسن بصري 1

نيز از صوفيان ) هـ161(و سفيان ثوري ) هـ127(است و حبيب عجمي و مالك بن دينار   )هـ
برخوردها و اختلافات حسن بصري و رابعة عدويه  ←. شوند مرتبط با آن محسوب مي
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، سجاده بر آب انداختن حسن بصري و سجاده بر هوا )70ـ72و  64ـ6: 1، ج1905عطاّر، (
همان، (انس حيوانات با رابعه و گريختن از حسن بصري   ،)65/ 1همان، (افكندن رابعه 

، بر آب رفتن حبيب عجمي و  )1/54 ، همان(مجادلة حسن بصري و حبيب عجمي   ،)1/64
، مجادلات لفظي سفيان ثوري )118ـ119: 1363؛ ديلمي، 54همان، (ناتواني حسن بصري 

هايي از ، پاره )1/71همان، (، برخورد مالك دينار و رابعه  )70ـ71: 1، ج1905عطّار، (و رابعه 
  . وقايع مرتبط با اين كانون رقابت است

عه يك عارف پر جسارت است كه جملات پرشوري از خود به در ميان اين صوفيان، راب
 . توان ديدهاي آن را در گفتار ديگر صوفيان عصر او نمييادگار گذاشته است كه نمونه

هاي او در بارة بي اعتنايي به بهشت و دوزخ و عشق بي ترس و طمع به حق در زمرة گفته
گويد با شيطان و به صراحت ميا) 1/73همان،. (هاي معروف استكلمات قصار و حكايت

از محبت رحمان پرواي عداوت «: گويدشوند ميوقتي علتّش را جويا مي. دشمني ندارد
پروايي با ها با عتاب و خطاب و بياو حتيّ در بعضي موقعيت) 67/ 1همان،. (»شيطان ندارم

و رقابت او هاي برجسته سازي اختلاف يكي از علتّ) 73و  61همان، . (گويدخدا سخن مي
با حسن بصري آن است كه حسن حساسيت بسيار به رعايت شعائر و اعمال شرعي دارد، در 

تر و با نگرشي شبيه به بايزيد و حلاجّ به اي پرتسامح و عارفانهحالي كه رابعه معمولاً به گونه
و دار حبيب عجمي نيز به دليل آن كه پيش از وارد شدن به طريقت، مال. نگردشريعت مي

تواند قرآن بياموزد و شاگرد حسن بصري بوده رباخوار بوده است، و نيز به دليل آن كه نمي
ها در برابر حسن قرار داده شده گويي به عمد در برخي حكايت) 53ـ  51/ 1همان،(است، 

و شعائر شريعت با نوعي طعن و تعريض همراه  است تا تقيد حسن بر رعايت آداب و سنت
ار و عجم برتر از او دانسته شود و همچنين پيش افتادن شاگرد از استاد به شود و يك رباخو

ها دغدغة حسن در برابر دنيا طلبي و حسادت چون در بعضي از حكايت. نمايش عيني درآيد
  .دهدبه مردمان آن چنان شديد است كه حبيب به او تذكّر مي

روان او، كه در گرداگرد خود و پي) هـ 234يا  261(كانون رقابت بايزيد بسطامي   ـ 2
 94(، شقيق بلخي )هـ 240(، احمد خضرويه )هـ 245(مشايخ معروفي چون ذوالنوّن مصري 

اختلاف بايزيد با ذوالنوّن مصري  ←.را به همراه دارد) هـ 258(، و يحيي معاذ رازي )هـ
نظر بايزيد و يحيي معاذ رازي  ، مكاتبه و ملاقات و اختلاف)137، ص 1، ج1905عطاّر، (
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همان، (، برخورد تند بايزيد با مريد شقيق بلخي و مشرك خواندن شقيق )1/143،  همان(
و  148/ 1همان، (، ملاقات و مناظرات و اختلاف نظر احمد خضرويه و بايزيد )1/147
مي، ؛ جا149ـ1/50همان، (، و ملاقات پر كرامت ابراهيم هروي و بايزيد بسطامي )288ـ9

1336 :45 .( 
سو مربوط به كنند از يكايرادهايي كه بعضي از مشايخ صوفيه بر بايزيد بسطامي وارد مي

جا نشيني و پرهيز از سفر است و از سوي ديگر معطوف به بعضي اصرارهاي او بر يك
-هاي آغازين زندگي حساسيتبا آن كه او در سال. شطحيات شورانگيز و جسورانة او است 

هاي پختگي به سيار وسواس آميزي در رعايت آداب و سنن شريعت دارد، اما در دورههاي ب
كند و بعضي از تري نسبت به شريعت پيدا ميدليل تعمق ورزي در طريقت، نگرش متفاوت

انگيزد و البتهّ در نقطة مقابل، گفتارها و كردارهايش انتقادهاي مخالفان و منتقدانش را برمي
بايزيد نه تنها اهل سفر نيست بلكه . آوردوافقانش را نيز به همراه ميتعريف و ستايش م

يك بار به مردي . داردحتيّ بعضي از كساني را نيز كه عازم حج هستند از رفتن برحذر مي
خواهي با آن حج بگزاري به من ده كه دويست درمي را كه مي: گويدكه قصد حج دارد مي

) 139، 1، ج1905عطّار، ( ».گرد كي حج تو اين استصاحب عيالم و هفت بار گرد من در«
به دليل اين گونه برخوردهاي متفاوت با شعائر مذهبي و بر زبان راندن برخي شطحيات تند 

اي از بخش عمده) 139همان، . (كننداست كه هفت بار او را از بسطام بيرون مي
. آشنايي زدايانه مرتبط استهاي گريهاي مشايخ ديگر با او نيز به اين گونه كنش كشمكش

همه شب «دهد كه به او پيغام مي. جا نشيني استانتقاد ذوالنوّن مصري از او به خاطر يك
: دهدو بايزيد پاسخ مي» .باشي و قافله در گذشتخسبي در باديه و به راحت مشغول ميمي

ل قافله به مرد تمام آن باشد كه همه شب خفته باشد، چون بامداد برخيزد پيش از نزو«
مجادلة احمد خضرويه با بايزيد نيز به همين موضوع ) 137همان، (» .منزل فرود آمده بود

و خضرويه » تا كي سياحت و گرد عالم گشتن؟«: گويدبايزيد به خضرويه مي. مربوط است
كنُ بحراً لا «: گويدو بايزيد مي» .چون آب بر يك جاي بايستد متغير شود«: دهدپاسخ مي

هاي انديشه) 148همان، (» چرا دريا نباشي تا هرگز متغير نگردي و آلايش نپذيري؟. يرتتغ
اساس تصوف براي هر دو عبارت است از . هاي رابعه عدويه دارداو ماهيتي همسان با انديشه

او يك آه سحرگاه را برتر از هشت . هاي موجود و اثبات يك وجود مطلقنفي همة پديده
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و به رغم همة آن ادعاهاي بزرگي كه در ) 159همان، . (داندو سرا ميبهشت و ولايت د
شطحيات خود دارد، در حالت عادي فردي كاملاً تسليم به ارادة حق و عاري از هرگونه آرزو 

. گفتم مرا خواست نيست. چون به مقام قرب رسيدم، گفتند بخواه«گويد، مي. و ادعا است
ريشة بسياري ) 158همان، (» .گفتم تو را خواهم و بس. بخواهگفتند . هم تو از بهر ما بخواه
گردد و در اين ميان بيشترين ها نيز به همين نگرش متفاوت باز مياز اختلافات و رقابت

خصوص به آن عبارت هاي او در كلامش مربوط است؛ بهورزيانكارها و انتقادها به جسارت
  . معروف ليس في جبتي سوي االله

شكل گرفته است و ) هـ 277(رقابت و مجادلاتي كه با محوريت جنيد بغدادي  كانون  ـ 3
 257يا  253(مشايخ معروفي چون سريّ سقطي .  گسترةجغرافيايي آن كلّ عراق عرب است

و حتيّ ذوالنون ) هـ 295(ابوالحسين نوري ) هـ 266(، ابوحفص حداد )هـ 334(، شبلي )هـ
گفتگو و مجادلة جنيد و سريّ سقطي  ←.  ر آن قرار دارندنيز در حوزة تأثي) هـ 245(مصري 

، مجادلة جنيد و سري سقطي و مجلس نهادن جنيد و هژده تن )6، ص 2، ج1905عطاّر، (
عطاّر، (، درگيري لفظي جنيد و شبلي )81: 1336؛ جامي، 10ـ11/ 2همان، (جان دادن 

، )164و  2/161همان، (جنيد و شبلي از همديگر ، تعريف و تمجيد)15و  12، 2، ج1905
، سرزنش جنيد ابوالحسين نوري  )17ـ2/18همان، (مكاتبه و اختلاف نظر جنيد با علي سهل 

و سرزنش نوري جنيد ) 47ـ2/48، همان(را كه چون تو در ميان آمدي فريب است و نه كرامت 
شيدي و دست در دانشمندي نه آيا در وقت محنت صوفيان، تو خويشتن را كنار ك«را كه 
مهماني دادن بوحفص و شبلي به هم و تفاخرات صوفيانه ) 125: 1363زرين كوب،(  »زدي؟

، آزمودن ذوالنوّن يوسف بن حسين رازي را با موشي و موفقّ بيرون )328، 1، ج1905عطاّر، (
كردن  ، مجادلة ابوحفص حداد و ابوعثمان حيري در مجلس و تندي)1/317همان، (نيامدن 

: و اعتراض جنيد به ابوحفص كه  ، برخورد ابوحفص با جنيد،)1/325همان، (بوحفص بر وي 
، واقعي ندانستن )58، ص 1336؛ جامي، 326ـ1/7همان، (اي  اصحاب را ادب سلاطين آموخته

، )50، ص 2، ج1905عطاّر، (جنيد وجد ابوالحسين نوري را و تأييد نظر او به وسيلة نوري 
  ). 50ـ2/51همان، (توسط نوري در هنگام وعظ سرزنش شبلي 

از آن جا كه جنيد شاگرد و خواهر زادة سري سقطي است، رقابت آنان به نوعي ريشه  
در همة برخوردها نيز . هاي قوم و خويشي و استاد و شاگردي دارددر چشم و هم چشمي
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نيز بيشتر جنبة  اختلاف جنيد با شبلي. كندهمواره كفة برتري به جانب جنيد سنگيني مي
هاي حلاج را با شوريدگي و شيدايي هايي مشابه با انديشهشبلي انديشه. انديشگاني دارد

پيداست . گرايي استروي و شريعتكند، در حالي كه جنيد اهل اعتدال و ميانههواداري مي
در . دتوانند زماني طولاني همديگر را تحمل كننكه اگر در برابر يكديگر قرار بگيرند نمي

به همين خاطر . گرايان بوده استتاريخ تصوف نيز همواره فضاي غالب متعلقّ به اعتدال
است كه در وقايع برخورد شبلي با جنيد، همواره منطق جنيد در برابر شبلي از تفوق 

هاي دوست سستي شبلي در پاي بندي و وفاداري به انديشه. بيشتري برخوردار است
و البتهّ . جاي تصوف به شكست كشانيده استمنطق او را در همه همفكرش حلاجّ نيز گويي

ها را به سود مخالفان حلاجّ رقم فضاي غالب حلاجّ ستيزي نيز همواره نتيجة اين گونه رقابت
هاي برخورد شبلي و جنيد، هواداران با اين وجود در جاهايي كه راويان حكايت. زندمي

اند كه نمونة آن را ف و تمجيد جنيد از شبلي كشيدهشبلي هستند، حكايت را به جانب تعري
زنهار، خاطرها از شبلي نگاه «: گويدتوان در اين جمله از جنيد ديد كه به يارانش ميمي

گويد اين نيز كه جنيد مي) 164: 2، ج1905عطّار، (» داريد كه عين االله است در ميان خلق
همان، (لي آمد و آن را در بازارها گفت گفتيم، شبها ميما سخنان صوفيانه را در سرداب

حتيّ موفقيت شبلي در ملاقات با . ستايشي از شهامت شبلي در بيان حقيقت است) 166
حكايتي است ) 168همان، (پيامبر در عالم واقعه، و بي اعتنايي پيامبر به جنيد و يارانش 

داران شبلي در فبراي برتر نشان دادن شبلي در برابر جنيد، كه به احتمال فراوان طر
اي هاي رابعه و حلاجّ گونهدر حالي كه با آن انديشه. انددهي به آن نقش عمده داشته شكل

در ) 165و  163همان، (كه شبلي در بارة مانع بودن كعبه و دنيا و آخرت و بهشت و دوزخ 
هاي انديشه ها دانستن، اساساً باتوجه زدايي از سالك به حقّ، و چارة كار را در آتش زدن آن

اما بر اساس روايت . جنيد چندان همسويي ندارد كه به تأييد و تعريف او از شبلي منجر شود
اگر حق تعالي مرا به قيامت مخير كند «ياران جنيد، وقتي جنيد شنيد كه شبلي گفته است 

د تا مراد دوست را كه انتخاب دوزخ است بر مرا» ميان بهشت و دوزخ، من دوزخ اختيار كنم
كند، كه اگر مرا شبلي كودكي مي«: گويدخود كه انتخاب بهشت است ترجيح داده باشم، مي

مجادلة جنيد با ) 12همان، (» گويم بنده را با اختيار چه كار؟. مخير كنند من اختيار نكنم
با آن كه نوري به روايت عطاّر از مريدان . ابوالحسين نوري نيز ريشه در اختلافات فكري دارد
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ي سقطي بوده است و از اقران جنيد، و معاملاتش موافق با جنيد، اما باز به گفتة عطّار، سرّ
عنصر بارز در ) 46همان، . (در طريقت مجتهد بوده است و صاحب مذهب و از صدور علماء

انتقاد . هاي نوري محوريت دادن به ايثار است، كه پيامد مستقيم آن نفي خودي استانديشه
بيني ظريف او دارد كه ايثار نشانة شاخص كردن خودي است،  حكايت از نكتهجنيد از نوري 

شود و نه با و وقتي عمل صوفي به مطرح شدن او منجر شود، كردار او با فريبكاري همراه مي
اي كه از زبان نوري در بارة جنيد نقل شده است، از چنان اما جمله. احسان و ايثار و كرامت
هر دو . اي برخوردار است كه گويي پاسخي است به ايرادگيري جنيدلحن تند و خشمگينانه

نوري به . دهدجمله به خوبي اختلاف انديشه و عمل را در دو صوفي معروف نشان مي
  .   همسويي جنيد با كشندگان حلاجّ اعتراض دارد، و جنيد از انديشة ايثارِ نوري انتقاد

قرار گرفته است و شماري ) هـ 309(حلاجّ كانون رقابتي كه در مركزيت آن منصور   ـ 4
از بزرگان صوفيه نيز به دليل آوازة همه جا گير و افكار و كردار پر مناقشة حلاجّ، يا با اظهار 

هاي خود و يا به دليل آشنايي با شخص حلاجّ به نوعي با او ارتباط  گيري نظر و موضع
شبلي ) هـ 277(ي چون، جنيد هاي مشايخ اي از زندگي و انديشه اند؛ بخش عمده يافته

ارتباط ... و   ،)هـ277يا  276يا  271(عمرو بن عثمان مكيّ ) هـ 372(ابن خفيف ) هـ 334(
زود باشد كه «: برخورد جنيد با حلاجّ و پيشگويي معروف او كه ←.مستقيم با حلاجّ دارد

گفتگوي جنيد و حلاجّ در بارة   ،)136ـ7: 2، ج1905عطاّر، (» اي سرخ كني سر چوب پاره
، مجادلة )37: 2، ج1905عطاّر، (، اختلاف عمرو بن عثمان و حلاجّ )12همان، (صحو و سكر 

؛ 98: 1363ديلمي، (علي بن سهل اصفهاني با حلاجّ و شورانيدن مردم بر عليه وي 
به حلاجّ و ، تيغ زبان بركشيدن جنيد و نسبت دادن جادو و نيرنگ )26:  1368ماسينيون، 

، مجادله و اختلاف نظر )234:  1363؛ ديلمي، 53: 1368ماسينيون، (اعتراض ابن خفيف 
و اعتراض ابن خفيف به ابوالعباس عطا ) 66ـ67: 1363ديلمي، (ابوعلي وارجي با ابن خفيف، 

  ).91همان،(
هاي فراوان بعضي از مشايخ چون جنيد با حلاجّ آن است كه يكي از دلايل مخالفت

هاي او در نظر جنيد و طرفدارانش كه گريهاي حلولي است و افراطج داراي انديشهحلاّ
به اين خاطر . خواهان عرفاني ملايم و مبتني بر اصول شريعت هستند چندان مقبوليت ندارد

است كه در هر جا كه ملاقاتي بين جنيد و حلاجّ اتّفاق افتاده است، هر بار جنيديان به 
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ها و اند كه گويي حلاجّ به توصيهاند و چنان فرا نمودهف نظرها پرداختهبرجسته سازي اختلا
در اين ميان ابن خفيف . هاي جنيد توجه نكرد به اين خاطر ديد آنچه ديدخيرخواهي

كند، اما در هيچ جايي مدارانه را دنبال ميشيرازي نيز در تصوف خود غالباً گرايشي شريعت
علّت اين همسويي و آن مخالفت . توان يافتت و نقاري نميبين ابن خفيف و حلاجّ خصوم

دائمي را بايد در اين حقيقت جستجو كرد كه جنيد اهل بغداد است در حالي كه ابن خفيف 
گمان رقابت بين صوفيان عراق عجم و بي. نيز مانند حلاجّ به ولايت فارس تعلّق دارد

منازعات نقش بسيار اساسي داشته  صوفيان عراق عرب و منطقة فارس در اين اختلافات و
اي دارد كه خاص اما البتهّ در همه جا اختلاف اصلي، ريشه در نوع نگرش دگرانديشانه. است

رو نيز اند و شمار بسياري از صوفيان ميانهحلاجّ است و علما و فقها با آن به شدت مخالف
  .    چندان ميانة خوبي با آن ندارند

است و در اطراف آن صوفيان ) هـ 440(قل آن ابوسعيد ابوالخير كانوني كه مركز ث  ـ 5
خواجه عبداالله انصاري، ابوعبداالله ابن باكويه شيرازي، ابومسلم   معروفي چون ابوالقاسم قشيري،

قشيري معتقد است كه بنده به دو قدم به  ←. قرار دارند... و ابوالحسن خرقاني و   فارسي،
در . يك قدم از خود بيرون نهي تا به حق رسي«گويد به يك قدم؛ سد و ابوسعيد ميخداي ر

اشراف چند بارة بوسعيد بر ضمير و ) 62: 1، ج1367منور، . (»نوايي در ميانهجمله تو مي
، انكار )76همان،(، اختلاف قشيري با بوسعيد در بارة سماع )78و 76همان، (احوال قشيري 

، ملاقات )83ـ81همان، (سعيد به وسيلة قشيري و ابوعبداالله باكويه بعضي از رفتارهاي بو
بوسعيد با خرقاني و احترام فوق العادة خرقاني در حق بوسعيد و وقوع برخي كرامات از 

، رفتن شاگردان ابوسعيد براي امتحان كردن خرقاني )144ـ143و 138ـ35همان،(بوسعيد 
، )207: 1، ج1367منور، (ادهاي ابوعبداالله باكويه ، پاسخ بوسعيد به انتق)145: 1367مينوي، (

، )140: 1367مينوي، (حرمتي خواجه عبداالله انصاري به سجادة خرقاني و گرفتار شدن  بي
، 1367منور، (هاي اختلاف برانگيز توسط خواجه عبداالله انصاري و جواب خرقاني  طرح پرسش

رامات بوعلي سينا با ابوالحسن ، ملاقات پر ك)140ـ141: 1367؛ مينوي، 592ـ593: 1ج
، محضر نوشتن قاضي صاعد و ابوبكر اسحاق كراّمي به دربار )207: 2، ج1905عطاّر، (خرقاني 

  ). 68: 1، ج1367منور، (غزنه در انكار بوسعيد و صوفيان 
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قرار داشت و » در جناح طرفداران حلاجّ«ابوسعيد ابوالخير به گفتة دكتر شفيعي كدكني 
اي اين نظر را مطرح و در محيطي و دوره. دانستمي» و نمونة عياري و جوانمرديرمز «او را 
و ) مقدمه 36: 1، ج1367منور، (دانستند كرد كه اكثريت صوفيان حلاجّ را كافر ميمي

ناگفته پيداست كه صوفيان . كردابوالقاسم قشيري در بارة او با احتياط و سكوت برخورد مي
هاي بي محاباي رايي چون قشيري و انصاري نبايد ميانة  خوبي با واكنشگرو و شريعتميانه

هاي مذهبي و بسياري مسائل ديگر ابوسعيد در بارة حلاجّ و كرامات و برخورد با اقلّيت
برد به عينه در خواجه هايي كه شفيعي كدكني براي قشيري به كار ميصفت. داشته باشند

گير و متعصب و مغرور به علم و دانش ردي سختم«: عبداالله انصاري نيز وجود دارد
ها از چنان تسامح و در حالي كه ابوسعيد كاملاً در نقطة مقابل آن) 41همان،  (» خويش

با آن كه به روايت اسرار . رفتتساهلي برخوردار بود كه گاه به كليساي ترسايان نيز مي
ت، اما قشيري در رسالة خود در التوحيد، قشيري برخوردهاي متعددي با ابوسعيد داشته اس

گويد، مرا با بوسعيد اما انصاري به صراحت مي. اين باب كاملاً سكوت اختيار كرده است
ورزد و بعضي و ديگر اين كه ابوسعيد طريق مشايخ ديگر را نمي» نقاري از بهر اعتقاد است«

ري و ابوسعيد به گفتة اختلاف قشي) 41همان، . (از مشايخ وقت هم با وي رابطة نيكي ندارند
هر دو به لحاظ فقهي، شافعي و از نظر كلامي، . استاد شفيعي، ريشه در اصول  تصوف داشت

تساهل و گذشت و بي تعصبي بوسعيد و وجد و حال غالب بر «مشرب اشعري داشتند، اما 
ن، هما. (بود» زندگي او در مقابل تقشّف و زهد بي اندازة قشيري سبب اختلاف آن دو شده

گري انصاري با ابوسعيد در تمام جوانب اختلاف نظر داشت؛ او حنبلي بود و در حنبلي) 42
كرد آيين حنبلي را برگزينند و از لحاظ كلامي تعصب بسيار داشت و همگان را وصيت مي

اي نزديك به مشبهه و مجسمه بود كه در مقابل تفكّر تنزيهي ابوسعيد قرار نيز داراي انديشه
ها و سعة مشرب و تساهل و تسامح حاكم بر تجدد خواهي«به اين خاطر بود كه  .داشت

علّت اختلافات ابوعبداالله باكويه با ابوسعيد نيز )  42همان، . (پذيرفترا نمي» زندگي بوسعيد
شد و از سو به تفاوت در مبناهاي عرفاني مرتبط ميبر اساس روايت اسرار التوحيد از يك

سرچشمه » ي احساس حسادت نسبت به احوال و مقامات بوسعيداز نوع«سوي ديگر 
اما از آنجا كه ابوسعيد ابوالخير و ابوالحسن خرقاني اختلاف چنداني ) 39همان، . (گرفت مي

در اعتقادات ندارند و هر دو نيز به جايگاه برتر يكديگر در عرفان آگاهي كامل دارند، هنگامي 
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شان با احترام فوق العاده با ها و هم طرفدارانآنكنند، هم خود كه با هم ملاقات مي
گونه رقابت و ديدار آنان توأم با تواضع و ستايش است و هيچ. كنندهمديگر برخورد مي

دهد؛ يك ملاقات كاملاً حسادت و كرامت و خودنمايي و برتري طلبي چهره نشان نمي
اختلافات را نيز با خوش بيني و حتيّ . معمول و واقعي و به دور از هر گونه اغراق و مبالغه

راه تو «: گويدخرقاني به هنگام وداع به بوسعيد مي. گذارندخيرخواهي، به ارزيابي مثبت مي
زي تا ما اكنون تو شاد باش و خرّم مي. بر بسط و گشايش است و راه ما بر قبض و حزن

  )  144همان، (» .كنيمخوريم كه هر دو كار او مياندوه تو مي
  

  هال و  زمينهدلاي
ها و ها، در همة دورهها بين مشايخ صوفيه و نيز بين پيروان آن شدت و حدت مخالفت

. گاهي همة افراد يك كانون با هم همزماني كامل نداشتند. سان نبود ها يكدر همة كانون
هاي عمده ها، يكي از عامل ها بعد از مرگ آن وجود مريدان و مجذوبان مشايخ، حتيّ سال

ترين  گونة اما البتهّ مرسوم. راي تفاخر طلبي و اختلاف و در نتيجه كرامت سازي بوده استب
كرد كه دو صوفي با هم و همزمان در يك شهر و اختلاف و رقابت، در هنگامي بروز پيدا مي

ها هر روز و يا در اوقاتي از سال و ماه با  زيستند و مريدان آن يا در مناطق نزديك به هم مي
ابوالحسن خرقاني اشاره كرد كه در   توان بهبراي مثال مي. در تماس و تصادم بودندهم 

تفاخراتي داشته و كراماتي نيز در   »عمي بوالعباسان، و شيخ المشايخ«زندگي با افرادي چون 
و يا تفاخر پيري به ) 134ـ135و  31ـ32: 1367مينوي، . (همين رابطه ساخته شده است

اين حكايت به ابوسعيد نيز ) (418: 1336هجويري، (سياه مروزي نام مسعود و بوعلي 
و اختلاف ابراهيم خواص و ابن زيزي در ) 125ـ126، 1، ج1367منور،  ←منسوب است 

در زندگي بعضي از مشايخ،   علاوه بر مواردي كه ذكر شد،) 105: 1363ديلمي، . (بارة توكّل
اين امر . ها بوده است گونه كرامت سازي داران نيز عامل اين ران و زمامتضاد و مخالفت با امي

مشاهده ... توان در زندگي ابوسعيد ابوالخير، حلاجّ، سفيان ثوري و حسن بصري و  را مي
در بارة حسن بصري نقل شده است كه بر اثر مجادله و مخالفت با حجاج به ناچار از . نمود

جمي پنهان شد و هر چه گشتند او را نديدند، زيرا وي با وي گريخت و در صومعة حبيب ع
، ص 1، ج1905عطاّر، . (خواندن آياتي از قرآن توسط حبيب عجمي از انظار غايب شده بود
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و سفيان ثوري نيز كه به جرم زندقه تحت تعقيب خليفه بود با خليفه درگير شد و ) 53
در ) 189و  120ـ1همان، . (و رفتندخليفه و اركان مملكتي همه در زمين فر  نفرين نمود،

گيرد، شيخ با  زندگي ابوسعيد ابوالخير نيز وقتي اختلاف با كرّاميان و قاضي صاعد اوج مي
؛ 68ـ73، 1، ج1367منور، . (كند كرامات خود اين اختلافات را به صلح و صفا تبديل مي

و نظام ) 89، 1ج ،1367منور، (پيش بيني آيندة عميد خراسان   )58ـ60، 1367ابوروح، 
به وسيلة ابوسعيد ) 156همان، (و طغرل و چغري ) 177ـ180و  90و  89همان، (الملك 

. تواند باشد ها از جانب مريدان نمي سازي ها و قهرمان جويي نيز بي ارتباط با اين گونه مفاخره
ي از ها، در پي ايجاد يك پشتوانة خيالي و سپر دفاع گويي آنان با اين گونه كرامت سازي

همان، (و اشراف بر حال وزير طغرل در قبر . شيخ خود در برابر حوادث بر آمده بودند
و اختلاف مالي شيخي با امير مسعود بنجر و پيش بيني آيندة وي و تحقّق آن   )115ـ116

  . نيز بي گمان ناشي از همان اختلافات و مجادلات امرا و عرفا بوده است) 181ـ182همان، (
شده است و ديگران نيز به راست  از اين كرامات در مجالس صوفيه نقل ميظاهراً بعضي 

اند و به  نموده يا دروغ، كراماتي مشابه را از خود يا از شيخ خود و يا از ديگران نقل مي
ابن «كه وقتي بوعلي كاتب براي بوعثمان مغربي از اشراف  چنان. اند پرداخته مفاخره مي

درين بس «: كرد؛ وي وقتي شنيد، گفت ري ديگر صحبت مياي در شه بر حادثه  »البرقي
و » ار بس كاري نيست تو بگو كه امروز در مكهّ چيست؟«و بوعلي كاتب گفت   »كاري نيست

: 1362انصاري، . (آيد كند كه ظاهراً درست از كار درمي هايي مي او نيز پيش بيني
ميان «كند كه  ف نقل ميو ابن خفي) 170: 1336؛ جامي، 380: 1361؛ قشيري، 419ـ420

شناسم كه  من مردي مي: علي بن شلويه گفت  .گذشت علي بن شلويه و ديگري سخني مي
بر سر كوهي بود و وقت نماز بود آب بر كوه ديگر بود و در برابر آن، خواست كه طهارت كند 

ماز هر دو كوه سر فراهم آوردند، پاي خود را ازين كوه به آن كوه نهاد و طهارت كرد و ن
اندر مرو دو پير بودند يكي مسعود  «و ) 244:  1336؛ جامي، 156:  1363ديلمي، (  »گزارد

گفتا مسعود بدو كس فرستاد كه ازين دعاوي تا چند؟ بيا تا . نام و يكي شيخ بوعلي سياه
بيا تا روزي سه بار چيزي بخوريم و . وي گفت نبايد. چهل روز بنشينيم هيچ چيز نخوريم

  ) 418: 1336هجويري، (  ».يك طهارت باشيمچهل روز بر 
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  و از شيخ ديگري نقل است كه پاي چراغ را به طرف شيخ ديگر پرتاب كرد، به خاطر 
اين مفاخرات گاه از طريق مكاتبه صورت ) 130: 1363ديلمي، . (ادبي و اختلاف در سماعبي
كرده و به مريدان كه ابن خفيف شيرازي با شيخ موسي بن عمران مكاتبه  چنان. گرفت مي

  ) 263: 1336جامي، . (كند بسيار خود تفاخر مي
وقتي خود عرفا با آن همه ادعاهاي بزرگ با هم به تفاخر و دشمني بپردازند، مسلمّ است 

كه  چنان. ها از شدت بيشتري برخوردار خواهد بود كه اختلاف در بين مريدان و طرفداران آن
هاي غليظ و   ج و ديگري مخالف او بود منجر به دشناممجادلة دو صوفي كه يكي طرفدار حلاّ

ريزند و و گاه كلّ صوفيان يك مجلس به هم مي  )259: 1336جامي، . (شودچماق كشي مي
الدين قونيوي را با  اختلاف سراج  )274ـ5: 1336جامي، . (خيزند برمي» جنگ و نقار«به 

ولانا فرستاد تا دشنام دهد كه چرا گفته ايد كه مريدي را به مجلس م مولانا نيز حتماً شنيده
مولانا «و مريد وقتي مأموريت خود را انجام داد . ام است من با هفتاد و سه مذهب يكي

  ) 461: 1336جامي، (  .»ام گوئي هم يكي بخنديد و گفت با اين نيز كه تو مي
رگيري اين ابزار با آن كه كرامت ابزار استدلال صوفيانه است، اما نكتة ظريف در به كا    

گري آن در برابر موافقان و مخالفان نيز از روند غير متعارف آن است كه استناد به استدلال
گري يعني به اين معنا  كه توسل جستن به اين شيوه از استدلال. طبيعي برخوردار نيست

 در لحظات خاصي كه خواست صاحب. پذير نيستاي امكانآشكارسازي كرامت، در هر لحظه
ي كه همچون برق "حال"كرامت با خواست و عنايت حق همسو شده باشد و صوفي به آن 

تواند آيد دچار شده باشد ميجهنده است و تنها در بعضي لحظات خاص به سراغ او مي
توان در زندگي ابوالحسن نمونة اين نوع كرامت را مي. كرامت خود را به عرصة ظهور برساند

دهد كه در فلان راه، قاطعان طريق به غارت حگاهي خبر ميخرقاني مشاهده كرد كه صب
اند؛ در حالي كه در  اتاق مجاور او در همان شب سر پسرش را بريده كاروانيان پرداخته

مشروط كردن اظهار كرامت به محقَّق شدن شرايط و حال و مقام . بودند و او درنيافته بود
يك ابزار نامتعارف براي اثبات حقّانيت خاص، يك نوع استدلال صوفيانه در به كارگيري 

ها و يا به تعبير بهتر، يك گريزگاه موجه براي پوشش دادن به ضعف. خويش است
تواند از كارايي لازم برخوردار گري است كه در هر لحظه نميهاي آن ابزار استدلال نارسايي

  . باشد
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اگر عوامل فروپاشي آن را هاي بزرگ انحطاط تدريجي تصوف از درون نيز ـ يكي از علتّ
درست است كه آن گونه . به دو دستة بيروني و دروني تقسيم كنيم ـ همين موضوع است

توانست عقل ساده پسند و سطحي نگر عوام الناس را به شگفتي و ها مينماييكرامت
و هاي علمي انديشمندان هاي خردگرايانه و استدلالگيريخيرگي بكشاند اما در برابر خرده

- به اين سبب مي. دانشمندان چيزي براي اقناع و اثبات در كشكول درويشي خود نداشت
توانست با اندك انكاري، همة آن قصر خيالي كه بر اساس كرامات بنياد گرفته بود به 

توانست اين باشد ترين استدلال مخالفين ميترين و بديهيساده. سادگي دچار فروپاشي شود
ها اما وقتي پاي اين گونه آزمون. ها نيز نشان داده و اثبات شودايد به آنكه آن گونه ادعاها ب
ماندند، غالباً در اعتقاد شد و صاحبان كرامات از اثبات ادعاي خود درميبه ميان كشيده مي

آمد و تمسخر آنان به وسيلة مخالفان نيز پاي آنان را در موافقان ترديد جدي به وجود مي
هاي اين گونه برخوردها به حلاج يكي از نمونه. كشانيدو سستي مياين راه به ضعف 

هاي خود به ابوسهل اسماعيل  بن علي نوبختي، ادعا منسوب شده است كه وقتي در نامه
كرد كه وكيل صاحب الزّمان است و خواست كه نوبختي به او بگرود، او شرط همراهي خود 

انجام دهد؛ موهاي سفيد او را سياه كند تا او هر  را اين قرار داد كه يك كار كوچكي براي او
حلاجّ مكاتبه با او را قطع كرد و ابن نوبخت اين شوخي . ها معاف شودبار از رنگ كردن آن

  )167ـ  166: 1، ج1362ماسينيون، . (خود را بارها براي خرد و بزرگ از ياران خود نقل كرد
  

  نتيجه
واحد، بايد به طور طبيعي، يك عارف صادق را اگرچه تمركز تمام توجهات به يك هدف 

زاي پيراموني باز بدارد، اما واقعيت اين است كه شماري از هاي مشغوليتاز توجه به پديده
تر از اين را بازگو هاي منقول از مشايخ بزرگ گاه واقعيتي متفاوتها و روايتحكايت

ها، با مشايخ اهل تصوف و پيروان آنگاه تواتر اختلاف و عداوت و رقابت برخي از . كنند مي
ها از چنان وضعيتي برخوردار بوده است كه در هنگام حدت و شدت، ديگر و طرفداران آن

هايي از رقابت و افتراق در خطّ سيرِ سلوك و تفكيك يك گروه از گيري كانونمنجر به شكل
هاي صوفيه ها و فرقهسلهبر اين اساس بوده است كه بسياري از سل. شده استگروه ديگر مي

گرايي، در همان اما پيش از رسميت دادن به سنّت سلسله. اندپا به عرصة وجود نهاده
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هاي آغازين تصوف نيز شماري از بزرگان صوفيه، به رغم نزديكي  بسيار در اصول و  دوره
ل سلوك عرفاني، گاهي رفتارهاي پرچالشي با يكديگر داشتند؛ تا به آن حد كه از خلا

توان چند كانون رقابت و اختلاف را كه از كثرت اصطكاك و هاي برجاي مانده ميروايت
ها يكي از مشايخ در هر كدام از اين كانون. ستيز، وضعيت متمايزي دارند مشخّص كرد
پنج كانون رقابت عمده در طول چهار سدة . بزرگ صوفيه نقش محوري بر عهده دارد

حسن : ي، بر محور اين پنج شخصيت اصلي متمركز شده استهاي عرفاننخستين از فعاليت
پس از ابوسعيد . بصري، بايزيد بسطامي، ذوالنوّن مصري، منصور حلاجّ، و ابوسعيد ابوالخير

هاي افتراق در تصوف، اسبابي براي ابوالخير يعني از سدة پنجم به بعد، اندك اندك زمينه
حقيقت  نشان از آن دارد كه تشديد  همين. كندهاي صوفيه فراهم ميتأسيس سلسله
ها در اين دوران به مرحلة كاملاً متمايز و تحمل ناپذيري رسيده ها و منشاختلاف در روش

در عين حال اين حقيقت را نبايد فراموش كرد كه اين اختلافات، از يك سو اسبابي . است
شود و هاي پنج تا هفت ميهها و تنوع تفكّر در تصوف در سدها و آموزهبراي پيشرفت انديشه

هاي اين مكتب را به طور تمام عيار در فرهنگ ايراني و اسلامي آشكارا به تمام ظرفيت
گذارد؛ و از سوي ديگر، اسباب تشديد اختلاف و پراكنده ساختن مردم را از نمايش مي

راهم هاي انحطاط آن نيز ناخواسته فكند و به اين طريق، زمينهگرداگرد خود مهيا مي
در اين روند اوج و فرود، بي گمان نقش هواداران تصوف و پيروان مشايخ، جايگاه . شود مي

كند، چون مشايخ بزرگ، به دليل سلوك خالصانه و تري از مشايخ پيدا ميبرتر و شاخص
ها ها و رقابتاستغراق صادقانه در طريقت و حقيقت، چندان اعتنايي به اين گونه عداوت

ها به جمع ها بودند كه براي دميدن بر تنور رقابتسياري از اوقات هواداران آننداشتند؛ در ب
پرداختند و بر غلظت عناصر كرامت آوري و نگارش سخنان و حكايات و خاطرات مشايخ مي

  .  افزودند تا شيخ خود را برتر از مشايخ ديگر جلوه دهندو رقابت مي
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  نامهكتاب
. حالات و سخنان ابوسعيد ابوالخير. 1367. الله بن ابي سعيدابوروح، جمال الدين لطف ا

  . آگاه: تهران. تصحيح محمد رضا شفيعي كدكني
: تهران. تصحيح دكتر سرور مولائي. طبقات الصوفيه. 1362. انصاري هروي، خواجه عبداالله

  . توس
هري تصحيح احمد طا. قدسيه، كلمات بهاء الدين نقشبند.  1354. پارسا، خواجه محمد

  . كتابخانة طهوري: تهران.عراقي
تصحيح مهدي . نفحات الانس من حضرات القدس. 1336. جامي، نور الدين عبدالرحمن

 .  فروشي محمودي كتاب: تهران. توحيدي پور
. م.به كوشش م  ،تاريخ فلسفه در اسلام: در. »نخستين صوفيان«. 1362. حميد الدين، م

  . دانشگاهي مركز نشر: تهران. جلد اول. شريف
به كوشش . طاري. شيمل. تصحيح ا. سيرت ابن خفيف شيرازي. 1363 .ديلمي، ابوالحسن

  . انتشارات بابك: تهران. توفيق سبحاني. 
  . اميركبير: تهران. جستجو در تصوف ايران. 1363. زرين كوب، دكتر عبدالحسين

دنياي   مجلّة، »الزمانيمصاحبه با ناصرالدين صاحب «. 1368. صاحب الزّماني، ناصرالدين
  .30ـ  28صص . ، بهمن و اسفند30 شماره.  سخن

  . بريل: ليدن. تحقيق رنولد نيكلسن. الاوليا ةتذكر. م 1905. عطاّر، فريدالدين
تصحيح بديع الزمان . ترجمة رسالة قشيريه. 1361. قشيري، عبدالكريم بن هوازن

  . علمي و فرهنگي: تهران. فروزانفر
ترجمة دكتر . مصايب حلاجّ عارف شهيد قرن چهارم هجري. 1362. ماسينيون، لوئي

  . بنياد علوم اسلامي: تهران. سيد ضياء الدين دهشيري
: تهران. ترجمة سيد حميد طبيبيان. اخبار حلاجّ.  1368. كراوس. ماسينيون، لوئي و پ

  . اطّلاعات
به كوشش   .لتعرف لمذهب التصوفشرح ا. 1366. مستمليّ بخاري، اسماعيل ابن محمد

  . اساطير: تهران. محمد روشن
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تصحيح محمد . ج2. اسرار التوّحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد. 1367. منور، محمد
  . آگاه : تهران. رضا شفيعي كدكني

  . كتابخانه طهوري: تهران. احوال و اقوال شيخ ابوالحسن خرقاني. 1367. مينوي، مجتبي
. 1926لنينگراد . تصحيح ژوكوفسكي. كشف المحجوب. 1336. بن عثمان هجويري، علي

  . افست اميركبير با مقدمة محمد عباسي: تهران
: تهران. مقدمه، تصحيح و تعليقات محمود عابدي. كشف المحجوب. 1384.  ـــــ ، ــــــ

  . سروش
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